
 بسم الله الرحمن الرحیم
 ؟آیدبه حساب میاز باب سلم و استصناع این بیع  یا و اعمار آن جائز استخانه قبل از  خرید و فروشآیا 

  )ترجمه(
 :پرسش

 !السلام علیکم و رحمت الله و برکاته
آیا فروش که است  لدر نزدم سوا. اش یاری فرمایدبا نصرتو  تعالی شما را حفظ نمودهسبحانه و الله  ،شیخ گرامی ما سوال اول: 

 ،اما قبل از اعمار ؛در این زمین خانۀ اعمار نمایدخواهد میو دارد  شخصی زمین؛ چنانچه ناع جائز استعقد استصاساس خانه به 
 و استخام این خانه معلوم و مشخص ها و مواد اقتا مساحتکه در حالی رساندع به فروش میعقد استصنا اساس به  این خانه را

یا بعد از را در زمان عقد پرداخت کند و  نماید، خواه ثمن آنتسلیم میبرای مشتری خانه را در میعاد توافق شدۀ مشخص  چنانهم
 .شما را جزای خیر عنایت فرماید تعالیمعاملۀ جائز است؟ الله سبحانه و  آیا چنینعقد، 

آیا  و ا این عقد از جملۀ انواع بیع استاع را واضح سازید که آیاستصن یئلهخواهم که مسرامی ما  از شما میشیخ گسوال دوم: 
تعالی شما را جزای خیر ؟ الله سبحانه و اعمار نماید خریداری کنیمکه زمین را را در زمین صانع به شرط این یهجائز است که خان

 عنایت فرماید.
 پاسخ

 و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته
 !یوس الفا و فراز محمد فاتح هایبه جواب سوال 

شود از باب سلم سوال نمودید که آیا میرا آن  اعمارقبل از  ،شما از خرید خانهاز  یبدون شک سوالات شما مشابه است، بعض
در این مورد جواب داده بودیم که خرید  قبلاًکه  آن از باب استصناع سوال نمودید از فروش خانه قبل از بناءاز شما  یباشد؟ و بعض

 چنان از باب استصناعخانه قبل از بناء آن هرچند که مواصفات آن مشخص شود تحت باب سلم نرفته و خرید آن جائز نیست و هم
 سازیم: را واضح میآید و اکنون آنبه حساب نمی

و از جملۀ این احادیث باشد و در این مورد احادیث بسیاری وارد شده جائز نمی نباشدانسان  در تحت ملکیت چه که: فروش آناولاً
  :قرار ذیل اند

من در نزد رسول الله صلی الله علیه وسلم آمدم و گفتم »است:  وی گفتهترمذی در سنن خود از حکیم بن حزام روایت نموده که 
ً  و خرمرا می ت من شیء معدومگفو سوال نمود  شیء معدوممردی در نزدم آمد و در مورد بیع  ل رسو  «.رسانمبه فروش می آنرا بعدا

 :الله صلی الله علیه وسلم فرمود
كا » ا لايسْا عِندْا  «لَا تابِعْ ما

 نفروش. )یعنی مالکیت آنرا ندارید(چیزی که در نزد تو نیست: ترجمه
 است که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:  نمودهترمذی از عبدالله بن عمرو روایت 

كا » ا لايسْا عِندْا نْ، والَا بايْعُ ما ا لامْ يضُْما طْاانِ فِِ بايْعٍ، والَا رِبحُْ ما بايْعٌ، والَا شَا لافٌ وا  «.لَا ياحِلُّ سا



ده در کالایی که در ط سود و فایو معامله به شر  و دو شرط در یک معامله جایز نیستمعامله سلف و بیع؛ حلال نیست  ترجمه:
( جایز لایی که در اختیار فروشنده نیست)هنوز تحویل نگرفتهپذیرد، و فروش کااختیار ندارد و هیچ تضمنی هم بر تحویل آن نمی

 .نیست
مبیعه یعنی منزل موجود بلکه تا هنوز  ،شدهمار نخانه تا هنوز اع زیرا ؛فروش آن جواز ندارداعمار نشود که خانه و منزل تا وقتی بناءً 

ستون و یعنی آن  ظاهری ساختارکه چنان ؛گرددواجب است که منزل موجود  ،شودکه بیع صحیح ، پس برای اینباشدنمی
 و قابلیت تسلیم را داشته باشد. اطلاق شدهکه عرفا به آن خانه اش موجود شود چیزیپایه
؛ هستند بیع سلم و بیع استصناع این دو مورد را از بیع معدوم استثناء نموده که مورد: در این زمینه نصوصی وارد شده که دو ثانیاً 
 له قرار ذیل است:ئبیان این مسو مصداق ندارد  و خانه بر منازلاستثناء شده بیع نوع این دو اما 

مالی مشتری یعنی  ؛کندمعامله می غیر موجود مشخصبدل موجود را در بدل بیع سلم بیعی است که شخص  :بیع سلم .1
جائز بوده و تنها در  این بیع شرعاً  وتا در آینده در زمان مشخص مبیعه و کالا را قبض نماید  کندپرداخت میرا به عنوان ثمن 

جواز بیع » له در جزء دوم کتاب شخصیه بیان شده و قرار ذیل است:ئچنانچه این مس ؛جائز استمکیلات، موزونات و معدودات 
 س رضی الله عنهما روایت شده: ه است، از ابن عباسلم به سنت ثابت شد

رٍْ فاليُْسْلفِْ فِِ كا قادِما النَّبِيُّ » نْ أاسْلافا فِِ تَا : ما الا ناتايِْْ فاقا السَّ ناةا وا رِ السَّ هُمْ يسُْلفُِونا فِِ الثِّماا دِيناةا وا زْنٍ الْما وا عْلُومٍ وا يلٍْ ما
عْلوُمٍ  لٍ ما عْلُومٍ إلَِا أاجا  (مسلم)«ما

و رسول الله  کردندجات بیع سلم میو مردم مدینه تا دو سال در میوه رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه آمدند ترجمه:
باید در پیمانۀ  کندمی )بيع نسيه(که در خرما سلففرمودند کسی( شان سکوت نمودههصلی الله علیه وسلم)در برابر این معامل

  و تا وقت مشخص سلف کند. مشخص، وزن مشخص

 :ه بن ابی اوفی روایت شده که گفته استاز عبدالرحمن بن ابزی و عبدالل
سُولِ اللَّهِ انا ُ» انمِا ماعا را غا عِيرِ  صلی الله علیه وسلمنصُِيبُ الْما الشَّ أمِْ فانُسْلفُِهُمْ فِِ الْحِنْطاةِ وا فاكاانا ياأتْيِناا أانبْااطٌ مِنْ أانبْااطِ الشَّ

ا كنَُّا نا  : ما رْعٌ؟ قاالَا رْعٌ أاوْ لامْ ياكنُْ لاهُمْ زا : قُلْتُ أاكاانا لاهُمْ زا مَّى، قاالا لٍ مُسا بِيبِ إلَِا أاجا الزَّ  (بخاری) «.سْأالُهُمْ عانْ ذالِكا وا
در  مردم مدینه ما گفت ،آمدنزد ما میشام  ز کشاورزانا رسیدیمه علیه وسلم به غنایم میما به همرای رسول الله صلی الل ترجمه:

له ئاز این مس ،گفتندآیا زراعت داشتند و یا نداشتند  سوال نمودم که، کردیمسلف میدر میعاد مشخص گندم، جو و کشمش 
  .سوال نکردیم

 و در روایت دیگری چنین آمده است: 
سُولِ اللَّهِ » ا  صلی الله علیه وسلمإنَِّا كنَُّا نسُْلِفُ عالَا عاهْدِ را التَّمْرِ إلَِا قاوْمٍ ما بِيبِ وا الزَّ عِيرِ وا الشَّ را فِِ الْحِنطْاةِ وا عُما أابِِ باكرٍْ وا وا

هُمْ   (ابوداود)« .هُوا عِندْا
صلی الله علیه وسلم، ابوبکر و عمر رضی الله تعالی عنهما در گندم، جو، کشمش و خرما از قومی ما در زمان رسول الله  ترجمه:

  کردیم.تند سلف میداشاجناس  که از این



دارد؟ در حدیث و نسلم جواز و در کدام اشیاء جواز اما باید واضح گردد که در کدام اشیاء  ؛پس این احادیث دلیل اند بر جواز سلم
واضح گردیده که سلم بیع چیزی است که هنوز ملک شخص نبوده و ملکیت شخص بالای آن تکمیل نشده است که  اجماع صحابه

که لذا چیزی گردیده است،استثناء  قاعدۀ عدم جواز بیع شیء معدوم،ممنوع است و بیع سلم به اساس نص از  ،این دو نوع بیع
 سلمدر مصداق بیع یابیم که مکیلات، موزونات و معدودات نصوص در می سلم در آن جواز دارد باید منصوص باشد و با مراجعه در

 اما جواز بیع در مکیلات وموزونات به دلیل حدیث ابن عباس رضی الله عنهما است که گفته است: .گیرندقرار می
سُولُ اللَّهِ  صلی الله علیه و سلمقادِما النَّبِيُّ » الا را ، فاقا ثا الثَّلاا ناتايِْْ وا هُمْ يسُْلمُِونا فِِ التَّمْرِ السَّ دِيناةا وا صلی الله علیه الْما

عْلُومٍ وسلم لٍ ما عْلوُمٍ إلَِا أاجا زْنٍ ما وا عْلُومٍ، وا انٍ ما نْ أاسْلافا فاليُْسْلفِْ فِِ ثَا  (بدایة المجتهد و نهایة المقتصد نوشتۀ ابن رشد) «.: ما
نمودند، رسول الله صلی الله رسول الله صلی الله علیه و سلم در مدینه آمد و مردم مدینه در طی دو الی سه سال سلم می: ترجمه

  .نمایدنماید باید با ثمن معین، وزن معین و وقت معین سلم که سلم میفرمودند کسی )بیع سلم را مانع نشده بلکه(علیه وسلم
  رسول الله صلی الله علیه وسلم فرموده است:در روایت دیگری از ابن عباس رضی الله عنهما آمده است که 

عْلوُمٍ » لٍ ما عْلُومٍ إلَِا أاجا زْنٍ ما وا عْلُومٍ وا ءٍ فافِي كايلٍْ ما ْ نْ أاسْلافا فِِ شَا  (بخاری)«ما
  معلومی سلف کند. کند باید در پیمانۀ معلوم، وزن معلوم و مدتکه سلف میکسیترجمه:

اما جواز سلم در معدودات به اساس  ؛ون باشدوز شود باید از جمله اشیاء مکیل و مکه سلم میبناء این احادیث دلالت دارد مالی
اجماع صحابه است که در مطعومات ثابت شده است، اجماع صحابه را در این خصوص ابن منذر نقل نموده و بخاری روایت کرده و 

 :ابن ابی المجالد برای ما خبر دادمحمد یا عبدالله  ،برای ما گفت ه"شعب"گفته است 
ثوُنِِ إلَِا ابْنِ أابِِ أاوْفَا را » لافِ فاباعا ةا فِِ السَّ أابُو برُدْا ادِ وا ادِ بنِْ الْها دَّ : إنَِّا كنَُّا اخْتالافا عابدُْ اللَّهِ بنُْ شا الا أالتُْهُ فاقا نْهُ فاسا ضِِا اللَّهُ عا

سُولِ اللَّهِ نسُْلِ  هْدِ را التَّمْرِ  صلی الله علیه وسلمفُ عالَا عا بِيبِ وا الزَّ عِيرِ وا الشَّ را فِِ الْحِنطْاةِ وا عُما أابِِ باكرٍْ وا  «وا
ورد سلف با ما اختلاف نموده مرا به سوی ابن ابی اوفی رضی الله عنه فرستاد عبدالله بن شداد، ابن هادی و ابو بردة در م ترجمه:

سوال نمودم او گفت: ما در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم، ابوبکر و عمر رضی الله  از ابن ابی اوفی در این خصوص منو 
 نمودیم.عنهما در گندم، جو، کشمش و خرما سلف می

 یا هم موزون ویا لی از سه حال نیست یا مکیل است مطعومات خا اما ؛د که سلم در مطعومات جائز استنت دلالت دار ااین روای
ارتباط قبض به  :مانند ؛گرددمعدود، پس حکم ارتباط به مکیلات، موزونات و معدودات دارد که توسط آن مطعومات مشخص می

شود. از کیل، وزن و عدد بیشتر شود ربا محسوب می کیل، وزن و عدد، وقتیاین چیزها که نیاز به قبض دارد و مانند ارتباط ربا به 
ما از معدودات ا ؛ق به مکیل، موزون و معدود دارد و در حدیث صراحت دارد که در مکیلات وموزونات سلم جائز استو سلم نیز تعل

 اشیاء مسلم بها صفات مشخص داشتهلازم است که  عدودات را نیز داخل سلم نموده واجماع صحابه م ، ولییادی نکرده است
ا وزن و پیمانۀ ب لازم است که چنانگندم حورانی، خرمای برنی، پنبۀ مصری، ابریشم هندی و زیتون ترکی و هم :مانند ؛باشد

« لازم است که پیمانه و میزان معروف و مشخص باشد.یعنی  ،صاع شامی، رطل عراقی، کیلوگرام و لیتر از قبیل مشخصی باشند
 ختم متن جزء دوم کتاب شخصیه

گونه اموال از جملۀ مکیلات، موزونات و معدودات که چاما شناخت این، مکیلات، موزونات و معدودات جائزدر بیع سلم تنها  بناءً 
 است ارتباط به واقعیت امول دارد که آیا از جملۀ اموال مثلی است و یا از اموال قیمی؟ 



یعنی در بازار به صاع مشخص، کیلو و یا عدد  ،دنگردکه توسط پیمانه، وزن و یا عدد خرید و فروش میهستند اموال مثلی اموالی 
متن کتاب شخصیه  چنانچه که قبلاً ،سیب، پرتقال، خربوزه و غیره که در این اشیاء بیع سلم جائز است :مانند ؛دنرسبه فروش می

" در جزء پنجم چنان در کتاب روضة الطالبین نوشتۀ "نووی" تحت عنوان "مواصفات مثلی وجوه مختلفی استو هم تذکر دادیمرا 
 پنج وجه را برای مشخص نمودن مثلی ذکر نموده است و در اخیر این بحث گفته است: "نووی" ،این کتاب ۱۹و  ۱۸ها صفحه

و بیع سلم نیز در  شدهرا شامل د مثلی چیزی است که کیل و وزن آناما بهتر این است که گفته شو  ؛تر وجه دوم استصحیح»
 متن کتاب روضة الطالبین ختم« .همین چیزها جائز است

نۀ به اعتبار موقعیت، شکل هر خا چون ،خانه :مانند ؛دنرساما اموال قیمی اشیاء است که توسط پیمانه، وزن و عدد به فروش نمی
، لذا ممکن نیست که خانه در بیع سلم داخل شود، زیرا خانه از جملۀ مکیلات ،رسدنزدیکی و دوری آن از بازار به فروش می ،اعمار

فروش خانه غیر اعمار شده در داخل بیع سلم نیامده و دلائل  بناءً  باشد.موزونات و معدودات نیست و از جملۀ اموال مثلی نمی
 در قسمت خانه مصداق دارد. نهی کننده از بیع معدوم و غیر مملوکث یبناء احاد ،کندبیع سلم بر آن مصداق پیدا نمی

شود "اصطنع را به ساخت شیء فراخواند، گفته میاستصنع الشی است، یعنی آنت مصدر استصناع در لغ :استصناع .2
لسان العرب و تاج ». را امر به کتابت نمودب" یعنی آنشود "اکتنچه گفته میچنا ،فلان بابا " یعنی فلان شخص دروازۀ را ساخت

د و مشخص، ایش چیزی را به صورت محدو خواهد که بر صانع می مستصنع قبل از ساخت شیء ازلذا شخص  العروس مادۀ "صنع"
است دلیل این  ئیتسلیم نماید و این نوع بیع از بیع معدوم استثناساخته و  یمشخصو صفات کیفیت  در برابر ثمن مشخص و با

 است.  ذکر شدهله در کتاب نظام اقتصادی ئمس
شود نماید، استصناع در سنت داخل می صنعتکه در باب اشیائی شخص طلب ساخت ظرف، موتر یا دیگراستصناع آن است که 

ثابت و جائز است رسول الله صلی الله علیه وسلم طلب ساخت انگشتر را نمود از انس رضی الله تعالی عنه روایت شده است که 
 فرمود:

ناعا النَّبِيُّ » ا   صلی اللهصا اتَا  «خا
 .یعنی برای رسول الله صلی الله علیه وسلم انگشتری ساخت

 روایت شده: عبد الله بن عمر از 
بٍ  أانَّ النَّبِيَّ » ا  مِنْ ذاها اتَا  «اصْطاناعا خا

 طلا گردید.   انگشتری از خواهان ساختصلی الله علیه و سلم رسول الله 
 (این دو حدیث را بخاری روایت کرده است.)

 چنان از سهل روایت است که گفت:و هم

سُولُ اللَّهِ إلَِا » ثا را لُ لِِ أا باعا ارا ياعْما كِ النَّجَّ ما لايْهِنَّ امْراأاةٍ أانْ مُرِي غُلاا  (بخاری)«عْواادا  أاجْلسُِ عا

 های بسازد تا بالایش بنشینم. فرستاد و گفت غلام خود را امر کن که برایم چوب یرسول الله صلی الله علیه وسلم نزدم زن



 علیه وسلم در برابر این عمل شان ولی رسول الله صلی الله ؛نمودنداستصناع میمردم در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم 
کرد و عمل تائید ومردم مدینه در باب استصناع است کرد سکوت رسول الله صلی الله علیه وسلم تائید عملکه سکوت نموده 

 رسول الله صلی الله علیه وسلم دلیل شرعی است.

و به این ترتیب این  هستندعت موتر و دیگری اشیاء قابل صنصورت گرفته انگشتر، منبر، خزانه،  که بالای آن عقد استصناعچیزی
واست که چیزی برایش خ از صانعکه مستصنع مواد خام را نزد صانع آورد و اما در صورتی ؛از باب بیع است نه از باب اجاره اشیاء

 له از باب اجاره است.ئبسازد این مس

گی اقتصادی برای هر ملت و هر جامعۀ قرار گرفته خلاف حالت قبلی که صنعت از اساسات زند  یبخش مهم عتکه صنجائیاز آن
دستی را  صنعتآلات صنعتی به تدریج جای این  ندپیدا کرد دستبه آلات جدید انسان ، وقتی بود تنها منحصر به صنعت دست

که د در حدیصنعتی رشدی عجیب نمو و تولیدات  هت گردیدوقتی اکتشافات جدید آمد باعث انقلاب بزرگی در بخش صنع ،گرفت
 دهد.گی اقتصادی را تشکیل میجدید توسط آلات صنعتی اساس زند  در ذهن کسی چنین چیزی خطور نکرده و امروزه صنعت

بیع و یا از احکام اجاره، و یا از احکام شرعی است  صنعت دستی از چند حالت خالی نیستاحکام مربوط به صنعت جدید و 
در تولیدات صنعت  ، غالباً افتدبه ندرت اتفاق میگاهی مال فرد است که این حالت  شد،تجارت خارجی، اگر صنعت جدید با

 اداری، یاما از ناحیه کار  ؛دارداسلامی بالایش مصداق  هایاحکام شرکت که در این صورت دفرد اشتراک دار  جدید چندین
بر آن احکام بیع و تجارت خارجی  ،تولید ۀاز ناحیولی  ؛ام اجاره بر آن قابل تطبیق استحکهایش اگر، صنعت و یا دیگر بخشکار 

اما سفارش  ؛ممنوع است دن(تسعير)قيمت بالا كر که مثلی ،باشدمیمصداق دارد که در این معامله تدلیس، غبن و احتکار ممنوع 
احکام استصناع بر آن قابل تطبیق است و شریعت در این مورد مستصنع را به الزام و یا  ،به تولید چی کوچک باشد و چی بزرگ

  ختم.« .سازدملزم میعدم الزام آنچه که برایش ساخته شده 
، بعضی از فقهاء به مواد صنعتی تمرکز نموده و گفتند باید مطابق به تخصص صنعت نظر نموده فقهاء در مورد استصناع اختلاف

 یعنی ،قیمی یامثلی باشد و  مادۀ صنعت خواه توجه نکرده اند،شود می که تولیدچیزیز فقهاء بر ود و این طبقه ااستعمال ش
حکم شرعی بر  ،این دیدگاه از منظر ،کندفرق نمی موتر هم و یا لباسیا باشد  زرهکند که مصنوع فرقی نمی مطابق این دیدگاه

 .و مواد از مواد مصنوعه باشد ودهاین دیدگاه در نزد اهل تخصص صنعت معروف بمواد صنعت تمرکز شده و لازم است که طبق 
 بلکه این نوع خاصی از بیوع است که قبل از وجود مصنوع عقد آن تکمیل شده است. ؛بناء استصناع در باب سلم داخل نیست

کالای گویند استصناع بیع حنابله می :استغیر از سلم  با توجه اختلاف نظر بین حنابله و احناف شود که استصناعبناء گفته می
شود به صورت کلی به بیع باشد بناء در این دیدگاه وقتی از بیع استصناع  صحبت میغیر موجود است که به صورت بیع سلم نمی

 (انصار السنة المحمدیة ۱۳۲صفحه  ۳کشاف القناع جلد )گردد. و شروط بیع رجوع می
ابله متفاوت است، احناف در بین خودشان در این زمینه اختلاف نظر دارند، بعض از احناف بیع اما دیدگاه احناف با دیدگاه حن

گوید برایم چیزی به این قدر وقتی شخصی برای کسی می. »سازنداستصناع را بیع جداگانۀ دانسته و در باب سلم داخل نمی
صفحه  ۱۲مبسوط سرخسی جلد ) «گرددبیع استصناع منعقد می احنافدر نزد  پذیردآن شخص را میدرهم بساز و صانع سفارش 

 .ندز سایباب سلم م داخلبعضی از احناف بیع استصناع را با تفاوت زمانی  (السعادة۱۳۸



شود و همین نکتۀ است پس در بیع سلم تعهد و ذمه داری شخص آجل مشخص میاستصناع به صورت کلی با سلم موافق است  
ها و شوافع به آن باور دارند، با بحث استصناع را ضمن مبحث سلم بدانند. و همین چیزی است که مالکی که باعث شده تا احناف

ولی استصناع خاص است و تنها شامل همان چیزی است که  ،شودکه سلم عام بوده و شامل مصنوع و غیر مصنوع میتفاوت این
استصناع در نزد بیشتر فقهاء  ولی در ،برای صنعت و ساخت شرط شده است، در سلم پرداخت ثمن به صورت تعجیل شرط است

 (آن و مابعد ۱۳۸صفحه  ۱۲، مبسوط جلد ۲۶۷۷صفحه  ۶، بدائع جلد ۲۵۵صفحه  ۵فتح القدیر جلد )منبع: ی شرط نیست. حنف
 تعریف و و سلم ملحق ساختند عتی بهدر غیر از اشیاء صناستصناع را  نمایندوقتی از عقد سلف صحبت می ها و شوافعمالکی

چاپ  ۲۹۸و  ۲۹۷های صفحه ۱، مهذب جلد خانۀ اسلامیو مابعد آن کتاب ۲۶صفحه  ۴روضة الطالبین جلد ) احکام استصناع را از سلم گرفتند

 (عیسی الحبلی
باشد و  صنعتیکند، خواه تمرکز بر مواد ها مصداق پیدا نمیگردد که استصناع بر تعمیرات و ساختماناز بیان ذکر شده واضح می

 گردد.ها منطبق نمیخواه بر خود مصنوعه، چون حقیقت لغوی و حقیقت عرفی کلمۀ استصناع بر ساختمان
که پایه، ستون و سقف آن و یا چیزی دیگری که بر وجود آن دلالت کند جائز و قبل از اینمنازل قبل از اعمار و ساخت  لذا 

 .باشدنمیجائز  مصداق دارد و به همین دلیل عقد بیع بر آن شرعاً ها بالای ساختمان معدومهمان نهی بیع  ،برعکس باشد،نمی
 تر است.تر و در کارش با حکمتالله سبحانه و تعالی عالم ،دهماست که من آن را ترجیح می نظریاین 
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